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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

روایت بانوی زنجانی که به عشق خدمت به زائران امام 
رضا)ع( از 10 سال پیش در مشهد ماندگار شد

 خدمت بی‌منت
می خاله

ُ
ا

خادمی روضه اهل‌بیت)ع( را ○●�
دوست دارم

از زمانی‌که خودش را شناخت، در مسجد روستا کارهای 
آشـپزخانه را برعهده داشـت. خودش می‌گوید: در روسـتا 
هرکس مراسم داشت من دیگ غذایش را بار می‌گذاشتم. 
ح نبـود. در اصـل کارهـای هیئت و  اصلا بحـث پـول مطـر
روضه‌هـا بـا من بـود.  در مسـجد بزرگ شـدم. هجده‌سـال 
در ایـام فاطمیـه حلیـم پختـم. حـدود صدکیلـو حلیـم را 
یک‌نفره درست می‌کردم.   هنوز اهالی روستا  برای برگزاری 

مراسـم‌ها به مـن زنگ می‌زنند و می‌پرسـند چـکار کنیم.
بـا اینکـه اهـل زنجـان اسـت، بیـش‌از 10سـال اسـت کـه از 
اهالـی دریـادل مشـهد بـه شـمار مـی‌رود. دسـتش بـه خیـر 
اسـت و هرکـس کارش گیـر باشـد، روی کمـک او حسـاب 
می‌کنـد؛ »هرکـدام از همسـایه‌ها کـه روضـه دارد، مـی‌روم 
کمـک. از چای‌ریختـن کنـار سـماور گرفتـه تـا شسـتن 

ظرف‌هـا و دیـگ مراسـم.«

امام رضا)ع( اجازه داد به مشهد ○●�
بیایم

داستان زندگی ام‌البنین‌خانم پایین و بالای بسیار دارد. 
دسـت تقدیـر طـوری برایـش رقـم زده بـود کـه مادربـزرگ 

مؤمن و عمه مهربانش او را بزرگ کردند. با شیوه تربیتی 
مادربـزرگ کـه بـه او »آبا« می‌گفت،  دلش با عشـق اهل 

بیـت)ع( می‌تپیـد و روز و شـبش بـا کمـک بـه مـردم و 
حضور در مجالس روضه و ذکر ائمه)ع( می‌گذشـت. 
وقتـی کـه آبـا فـوت شـد، دلـش طاقت نیـاورد کـه در 
خانـه بمانـد و جـای خالـی او را ببینـد. بـا کمتریـن 
پولی که دستش می‌آمد راهی سفر زیارتی می‌شد؛ 
»معمولا با کاروان‌های زیارتی که مسـئول آن‌ها را 
می‌شـناختم، می‌رفتم به کربلا، نجف و قم. سـالی 

دوبـار هـم می‌آمـدم مشـهد. همیشـه وقتـی چشـمم 
بـه گنبـد طلایـی می‌افتـاد، می‌گفتم: یـا امام‌رضـا)ع( چه 

می‌شد من هم می‌آمدم خادم زائرانت می‌شدم. این‌قدر 
گفتـم که امام‌رضـا)ع( طلبید.«

داسـتان آمدن و ماندگارشـدنش در مشهد هم حکایتی 
شـنیدنی اسـت؛ »حـدود پانزده‌سـال قبـل وقتـی تـازه از 
سـفر برگشـته بـودم، یکـی از دوسـتانم به من زنـگ زد و 
گفت: امی‌خاله، می‌آیی برویم مشهد؟ گفتم من تازه 

از کربلا آمده‌ام و پول ندارم. اما در دلم غصه خوردم، 
چون با حساب‌وکتاب خودم دیگر نمی‌توانستم 

در آن سـال بـه مشـهد بیایـم. دوسـتم گفـت: بیـا 

لانـزده، »امی‌خالـه« بیدار  نجمه موسـوی کاهانی|هنـوز آفتاب با

می‌شـود و چـای را دم می‌کنـد. نان تـازه می‌گیـرد و صبحانه‌ای 
سـاده ردیـف می‌کنـد. بعـد از آن فکـری بـرای ناهـار می‌کنـد، آن 
هـم بـه تعـداد مهمانانـش، تـا بـا خیـال آسـوده همراهشـان بـه 
زیـارت بـرود. هروقت هم که زائـری نیسـت، حیاط و اتاق‌های 
خانـه را بـرق می‌انـدازد بـه امیـد رسـیدن مهمانـان بعـدی، 
بـه کمـک همسـایه‌ها مـی‌رود یـا در کارهـای مسـجد محلـه 

مشـارکت می‌کنـد. 
زندگی ام‌البنین ایمانی، بانوی چهل‌و‌نه‌سـاله اهل روستایی 
در زنجـان، از زمانی‌کـه خادم زائران امام‌رضا)ع( در زائرسـرای 
لاخیابـان شـد، معنـای دیگـری یافـت. از زمانـی کـه  محلـه با
تـی فراهـم کـرد تـا  امام‌رضـا)ع( حـرف دل او را شـنید و مقدما
کن شـود و بـه زائرانش خدمـت کند. بیایـد در یک‌قدمـی او سـا

برویم. این خانمی که کاروان می‌برد هزینه 
کمـی  بـرای اقامـت طولانـی می‌گیـرد. تـا گفـت 
زیـاد می‌مانیـم، دلـم یک‌طوری شـد. چون همیشـه 
کاروان‌هـا کـم می‌ماننـد و دلـم می‌خواسـت یـک دل 
سـیر در حـرم زیـارت کنم. هرطور بـود، پول را جـور کردم و 

با ایـن کاروان همراه شـدم.« 

چه لذتی بیشتر از آشپزی برای ○●�
زائر خسته؟

ح لزو«میان رسـید،  وقتـی پـای امی‌خاله به زائرسـرای »فر
انـگار بـه خانـه مادربزرگـش وارد شـده بـود. بـدون اینکـه 
از او بخواهنـد، در هشـت روز سـفر، سـه وعـده آشـپزی را 
ح‌خانم مسـئول کاروان هـم که قصدش از  انجـام ‌داد. فر
خریـد ایـن خانـه، ایجـاد زائرسـرای ارزان و آوردن رایگان 
زیارت‌اولی‌هـا بـود، از ایـن کار ام‌البنیـن خوشـش آمـد و از 
او خواسـت در همـه سـفرها همراهـش باشـد؛ »مـن اصلا 
صاحـب ایـن خانه را نمی‌شـناختم، اما خدمـت به زائران 
را دوسـت داشـتم. حاج‌خانـم  کـه متوجـه شـد مـن بـرای 
ثوابـش کمـک می‌کنم،  وقتی برگشـتیم بعـداز یک هفته 
بـه مـن زنـگ زد. گفـت:  می‌خواهـم کاروان ببـرم مشـهد، 
که نه! من همیشـه آرزو  می‌آیـی آشـپزی کنی؟ گفتـم: چرا

داشـتم خـادم امـام رضا)ع( باشـم.«
انـگار امام‌رضـا)ع( صدایـش را شـنیده و او شـده بـود زائـر 
گاه‌وبی‌گاهـی که دیگر زیارت مشـهد آرزوی دورودیرش 
نبـود؛ »هـر ماه دو‌سـه بار کاروان می‌آورد مشـهد و آشـپزی 
گر  همـه با مـن بـود. فرقی نمی‌کـرد چند نفـر باشـند، حتی ا
خیلی زیاد بودند و بین روز هم باید پای گاز می‌ماندم، باز 
هم سـخت کـه نبود هیچ، حتـی کیف می‌کردم از آشـپزی 
بـرای زائرانـی کـه از زیـارت برمی‌گشـتند. بعـد از چنـد مـاه 
گـر زودتـر بفرسـتمت مشـهد، می‌توانـی  یـک بـار گفـت: ا
بـروی خانـه را تمیـز کنـی و غـذا را بگـذاری؟ گفتـم: آره. 
یک‌سـال‌ونیم هـم ایـن کار را کـردم. حاج‌خانم هرچه 
می‌گفـت: چقـدر می‌گیـری؟  می‌گفتـم: مـن اصلا بـرای 

کار امام‌رضـا)ع( پـول نمی‌گیـرم. «
چندبـار سـفرها خیلـی به هـم نزدیک بود و بنا شـد 
امی‌خاله در مشـهد بماند. همین ماندگارشـدن، 
حاج‌خانـم لزومیـان را بـه فکـر انداخـت کـه او را 
مسئول خانه‌اش در مشهد کند؛ »یک بار حاج‌خانم 
رفـت و مـن سـه ماه مانـدم. چنـد بـار کاروان فرسـتاد 
و خـودش نیامـد. زائـر می‌فرسـتاد و مـن بـودم کـه کارهـا را 

انجـام می‌دادم.«

ایـن بانـوی قـوی و بـااراده فقـط آشـپزی نمی‌کنـد، بلکـه 
گـر زائران  هـرکاری بـرای زائـران بتواند، انجـام می‌دهد. ا
ناآشـنا باشـند و مشـهد را نشناسـند، مـی‌رود راه‌آهـن یـا 
ترمینال دنبالشان تا مسیر را گم نکنند. گاهی هم ماشین 
هماهنـگ می‌کنـد تـا آن‌هـا را ببـرد و بیـاورد. تـا حـرم آن‌هـا 
را همراهی می‌کند و می‌شـود راهنمایشـان در سـفر. دلش 
می‌خواهـد هرکـس کـه از مشـهد مـی‌رود، خاطـره یـک 

زیـارت شـیرین را بـا خـود ببرد.

او کــه بارهــا بــرای خادمــی در حــرم امــام رضــا)ع( پــا پیــش 
گذاشــته اســت و هــر بــار دســت رد بــه ســینه‌اش زده‌انــد، 
بــا لبخنــدی از رضایــت می‌گویــد: همیشــه آرزو داشــتم 
خــادم امام‌رضــا)ع( باشــم امــا چــون پنــج کلاس بیشــتر 
ســواد نــدارم، بــرای هیــچ بخشــی مــن را قبــول نکردنــد. 
امــا حاج‌خانــم لزومیــان وقتــی راز دلــم را فهمیــد و متوجه 

شــد تنهــا خواســته‌ام از امام‌رضــا)ع( خدمــت بــه زائرانــش 
بــوده اســت، گفــت: امام‌رضــا)ع( ایــن خانــه را بــه مــا داده 
ــا یــک روال  ــه ب کــه تــو در مشــهد باشــی.روزهای امی‌خال
ثابــت می‌گــذرد؛ حــرم و مســجد و روضــه و رســیدگی 
بــه زائرســرای ســاده و بی‌ریــای حاج‌خانــم لزومیــان. 
ح‌خانــم هــم گاه‌وبــی‌گاه برایــش مبلغــی بــه عنــوان  فر

تشــکر واریــز می‌کنــد تــا اموراتــش بگــذرد؛ »بعــداز ظهــور 
امــام زمان)عــج( بزرگ‌تریــن آرزویــم ایــن بــود کــه خــادم 

زائــر امام‌رضــا)ع( باشــم کــه بــه آن رســیدم و به 
زائــران آقا خدمت می‌کنم. الان هم آرزویم 

ایــن اســت کــه امام‌رضــا)ع( مــن را دســت 
خالی برنگرداند روستایمان. تا آخر 

عمر من را در مشــهد نگه دارد و 
در همین شــهر ماندگار شــوم.«

خدمت به زائران، افتخار من است

داستان جلد


